
  فلسفه
فت بـه  پذیررا ـ ارسطو نظر استاد خود افلاطون در مورد حقیقت انسان (نفس) » 3«گزینه  -1

نظر او بدن بدون نفس یک موجود مرده است و تمامی حالات انسان مثل احساس محبت، 
  نفرت، علم و ... مربوط به نفس انسان است.

  ) (آسان)72و  71) ـ صفحه 1(بختیاري) (درس نهم ـ چیستی انسان (
وان ها هیچ تفاوت واقعی میـان انسـان و حی ـ   ها و ماتریسیت ـ به نظر داروینیست»1«گزینه -2

اي ندارد اخلاق و فضائل اخلاقی به خاطر زیست اجتمـاعی   وجود ندارد و انسان ارزش ویژه
ها کرده است تا بتوانند با هم زنـدگی   و رعایت آن ار به ابداع اخلاقها را واد است که انسان

  کنند.
  )متوسط) (75) ـ صفحه 1انسان ( یستی) (درس نهم ـ چیاري(بخت

هاي اولیه است کـه   ستالیفیلسوف انگلیسی قرن هفدهم از ماتریـ توماس هابز » 2«گزینه  -3
  کرد. ذهن بشر را یک ماشین پیچیده مادي تلقی می

  )متوسط( )74) ـ صفحه 1(بختیاري) (درس نهم ـ چیستی انسان (
به نظر ارسطو نفس انسان در هنگام تولـد حالـت بـالقوه     :»4«ـ دلیل رد گزینه » 4«گزینه -4

علی ندارد نه علم و نه احساس و نه هیچ چیز دیگر، به تدریج این امور دارد و هیچ چیز بالف
  شود. تر می رسد و کامل و کامل کند و به فعلیت می را کسب می

  ) (متوسط)72) ـ صفحه 1(بختیاري) (درس نهم ـ چیستی انسان (
معتقدنـد کـه انسـان عـلاوه بـر بـدن داراي دو بعـد         دوـ افلاطون و ارسطو هر » 3«گزینه -5

عقلانی انسان است و قوه نطق  ءباشد و نفس چیزي نامرئی است و جز یرمادي (نفس) میغ
  باشد.) و قابلیت حیات (تفکر و تعقل) مربوط به بعد غیرمادي و برتر انسان (یعنی نفس می

  ها: بررسی سایر گزینه
 تدکارت معتقد است بدن مانند ماشینی پیچیده است که به طور خودکار فعالی»: 1«گزینه 

دهـد و روح و بـدن کـاملا مجـزا      انسان را تشـکیل نمـی   کند اما این بدن، حقیقت (من) می
  درست برخلاف بدنهستند و روح از قوانین فیزیکی آزاد است 

بات کرد و اختیـار ویژگـی نفـس    را اث ساز طریق اراده و اختیار انسان نفکانت »: 2«گزینه 
  ه بدن.است ن
دانند و انسان و همه موجودات فقط یـک   ا تک ساحتی میها انسان ر ماتریسیت»: 4«گزینه 

بعد مادي و جسمانی دارند ذهن و روان هم چیزي جز سلسله اعصاب انسان نیست و انسان 
  ماشین پیچیده است و نه فراتر از آن.

  )دشوار) (74و  72) ـ صفحه 1(بختیاري) (درس نهم ـ چیستی انسان (
آوردنـد بـه    را پدید مـی درائیان روح و بدن یک واحد ـ رد گزینه غلط: به نظر ص» 1«گزینه -6

جنبه باطن و بدن جنبه ظاهر است روح نتیجه رشد و تکامل خود جسـم و   طوري که روح
  بدن است.

  ) (متوسط)81) ـ صفحه 2(بختیاري) (درس دهم ـ چیستی انسان (
طون و ارسطو و فلاسفه مسلمان با استفاده از آنچه از افلا»: 2«ـ علت رد گزینه » 4«گزینه  -7

هاي دینـی خـود بـه توضـیح و      پیروان آن دو به دستشان رسیده بود و نیز با الهام از آموزه
  برتر از افلاطون و ارسطو مطرح نمودند. و تر نظریات کامل وتبیین حقیقت انسان پرداختند 

  ) (متوسط)78) ـ صفحه 2(بختیاري) (درس دهم ـ چیستی انسان (
ان دوره جنینـی را در رحـم مـادر    معتقد است هنگامی که بدن انس ـ سینا ـ ابن» 3«گزینه  -8

این روح جنبه غیرمادي دارد و مجرد اسـت و   کند عطا می را به او ند خدا روح انسانیگذار
دانـد بلکـه    ابتدا بالقوه متفکر است ولی ملاصدرا روح را چیزي ضمیمه شده بـه بـدن نمـی   

 داند.  وحدتی حقیقتی دارند و روح را باطن بدن می
  ها: بررسی سایر گزینه

دانـد کـه بعـد از     داند بلکه حقیقتی مجرد می سینا روح را تکامل جسم نمی ابن»: 1«گزینه 
داند که در کنـار   شود و ملاصدرا روح و جسم را دو چیز مجزا نمی عطا می تکامل جسم به او

  هم در انسان باشند.
سینا. ملاصدرا حالت  ائل است نه ابنملاصدرا بین روح و جسم وحدت حقیقتی ق»: 2«گزینه 
توانـد تکامـل پیـدا کنـد و      کند بلکه معتقد است روح انسان مـی  بالفعل را بیان نمی و بالقوه

  و با اختیار خود باید این ظرفیت را به فعلیت برساند. بینهایت داردظرفیت و استعداد 
توانند  داند که می ده میملاصدرا روح انسان را آخرین درجه تکامل موجودات زن»: 4«گزینه 

داند و روح انسان مرحلـه   چیز مجزا نمی دوچنین ملاصدرا روح و بدن را  به آن برسند و هم
  تکامل همه موجودات زنده است و جنبه برتر حقیقت انسان است.

  ) (دشوار)81و  79) ـ صفحه 2) (درس نهم ـ چیستی انسان ((بختیاري
جسـم و  و نفس انسان همان جنبه نـورانی وجـود    ـ سهروردي عقیده داشت که» 2«گزینه -9

تر کسب کند حقایق هسـتی   بیش تبدن او همان جنبه ظلمانی اوست این نفس اگر نورانی
تـر مسـیر کمـال را طـی      تواند با کسب شایستگی و لیاقت بیش کند و می می رویترا بهتر 

  کند.
  ) (متوسط)80) ـ صفحه 2(بختیاري) (درس دهم ـ چیستی انسان (

ر اسـت یعنـی مراتـب نـور اسـت و سـایر       ااست خدا نورالانو معتقدـ سهروردي » 2«زینه گ - 10
ظلمـت هسـتند نفـس انسـان جنبـه       و مراتب وجود چون نور کامل نیستند ترکیبی از نور

اگـر   نورانی وجود انسان و مشرق اوست و مغرب جسم و بدن انسان جنبه ظلمـانی اوسـت  
کنـد ولـی    تر دریافـت مـی   را بیش هستیقایق تري کسب کند ح بیش انیتنفس انسان نور

  جاست. گشت به آنمشتاق باز واست  دور افتادهنفس انسان از مشرق اصلی (خدا) 
  ) (دشوار)80) ـ صفحه 2(بختیاري) (درس دهم ـ چیستی انسان (

  
 


